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 ةهای مبناگروان سنتی در حوزحزم اندلسی، همچون دیگر نظریه‌ شناسی ابنمعرفت ةدر نظری

و باورهای غیر پایه )معرفت تالیه( تقسیم شده شناخت، معارف به باورهای پایه )معارف اولیه( 
 ای از مواد قیاس در منطق ارسطویی را، با مصادیقی متفاوت با دیدگاهاست. او مجموعه

کند. دیگر معارف )باورهای غیر عنوان معرفت فطری و معرفت حسی معرفی میرایج، به
معرفتة رند. در این مقاله نظریپایه( نیز در قالب برهان ضروری بر آن مقدمات یقینی ابتنا دا

 ادراک حسی، ادراک عقلی و  ةنظرات او دربار هقطهمراه نبه حزم ابنشناسی 
های این ادراک از آثار منطقی، کلامی و اصولی او ها و محدودیتها، تواناییویژگی

 نظریه شناسایی، کاربرد آن در بیان اعتقادات ةاز ارائ حزم ابناستخراج شده است. غرض 
که از  -ای محکم برای علوم بشریمذهب ظاهری و دفاع از آن، نقد مخالفان و ایجاد پشتوانه

بوده است. بر این اساس این نظریه را باید  -تواند کاربرد دینی داشته باشدنظر او تماماً می
را سازگار با آیات شمار آورد. او مفاد نظریه های نظام منسجم فکری وی بهیکی از مؤلفه

دانسته را موهبتی الهی و در راستای غایت آفرینش انسان می آن کریم و ابزار شناخت آنقر
بیان  -لحاظ انسجام درونی به –است. در نگاهی اجمالی، تنها نقاط ضعف و قوت این نظریه 

 شده است. 
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 مقدمه 

ن ام( قرار گرفت و مؤرخ1724-1804ایمانوئل کانت)مورد توجه در غرب 1شناسیهرچند معرفت
فلسفه اتفاق نظر دارند که او نخستین کسی است که اهمیت این مبحث را در فلسفه نشان داد؛ به 

هـ ق/ 384-456اَندَلُسی ) حزم ابنعلی ابن احمد، مشهور به  محمد،رسد حکیم مسلمان، ابونظر می
  750قریب های آن مذهب،ترین شخصیت مکتب ظاهری و مُدون آموزهبرجسته م(1064-994

التقریب سال پیش از کانت به اهمیت این موضوع واقف بوده است. وی فصل مهمی از کتاب 
اختصاص داده است. جالب آنکه، این کتاب، تقریباً از  اقسام معارفرا به موضوع  2لحد المنطق

، معروف بوده است)صاعد معارف در آن تبیین شده طُرُقعنوان اثری که آن، به ةندزمان نویس

الفِصَل فی الملل و ترین کتاب کلامی خود، یعنی؛ (. افزون بر این، او مهم76الأندلسی، ص
اش و نقد و رد سوفسطائیان آغاز شناسیمعرفت ةای از نظری، را با بیان خلاصهالأهواءِ و النحَِل

(. همچنین او در برخی آثار کلامی، اصولی و فقهی خود، هر جا که نیاز 38-44، ص1)ج کندمی
، 1، ج1996؛ 65، ص1، ج1979طور اجمال موضوع اقسام معارف را مطرح نموده است )بوده، به

 (.38ص

زیست که همزمان با پایان خلافت آشوب در تاریخ اندلس میای بحرانی و پردر دوره حزم ابن    
ان و آغاز آشفتگی و انحطاط آن سرزمین بود. پشتیبانی از خلفای اموی و تعلق خاطر و اموی

(، در تقویت 345وفاداریش به آن خاندان و شرکت مستقیم او در برخی از نبردها )خراسانی، ص
او اندیشمندی سخت متدین و در حیات  ،جویی او مؤثر بوده است. از سویی دیگرستیزه ةروحی

های مذهب ظاهری سخت پایبند بود. بنابراین زندگی در سرزمینی ول و آموزهاش به اصعلمی
نگریستند، از او می انکار در وی ةکه مذهب رسمی آن، مالکی بود و اغلب علما و فقها به دید

 ةفردی جدی، مصمم و متعصب ساخت. در آن روزگار فعالیت فیلسوفان و متکلمان در حوز

وجود  هشمندان دینی در باب حدود استفاده از عقل و کاربرد آن بدین، اختلافاتی را میان اندی
هایش، خطیر خود را در تألیف کتب و نیز در مجادله ةوظیف حزم ابنآورد. در چنین فضایی، 

دانست که مذاهب گوناگون فقهی و هایی میها و نوآوریبازسازی دین و آشکار کردن بدعت
را  رد چیزی بود که او آن حزم ابنمهم  ةدر واقع وظیفنام دین معرفی کرده بودند. کلامی به

مردم را از تقلید عالمانی که خود را که د کرانگاشت. وی تلاش میروی متکلمان و فقها میزیاده

کردند اما حاصل کارشان چیزی جز گمراهی و تباهی نبود، متولیان دین و مذهب قلمداد می
این بود که  حزم ابن ةد در فهم دین اجتهاد ورزند. دغدغبازدارد و آنان را متقاعد نماید که خو
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نشان دهد رهیافت یا رویکرد او به دین، نه برداشتی باطنی از آن، که برگرفته از ظواهر تعالیم 
زیرا که دین خدا پیداست و در آن باطنی نیست. هر کس با این سخن »وحیانی است؛  ةعالی

(. بدین سبب مذهب او 274، ص2، ج1996« )است را تکذیب کرده و کافرقرآن مخالفت کند؛ 

به ظاهری یا ظاهریه شهرت یافته است. طبیعی بود که او رویکرد خود در فهم دین را در قالبی 
های خود را مسدود نماید. او نبوغ منطقی و معقول ارائه دهد تا راه هرگونه نقد احتمالی دیدگاه

های آن نظام فکری و مبتنی بر در حکم مؤلفههای متعددی که خود را در خدمت معرفی نظریه
در آن روزگار، بدیع و همراه با  حزم ابنهای اند، نهاد. هرچند ارائه برخی از دیدگاهوحی الهی

نوآوری بود، اما نباید از نظر دور داشت که از یک سو، تمامی نظریات او در حکم ابزارهایی در 

نه چیزی دیگر و از سویی دیگر تماماً مأخوذ از  آن استجهت فهم بهتر دین و ترغیب مردم به
 یا روایات منقول از رسول)ص( است.قرآن آیات 

شناسی اوست. معرفت ةهای قابل توجهی در خود دارد، نظرییکی از این نظریات که نوآوری    
اهمیت این نظریه تا بدان حد است که فهم درست آثار او خصوصاً متون کلامی، اصولی و 

های خود بدون درک آن میسر نخواهد بود. وی در تمامی تألیفاتش، چه آنجا که دیدگاهمنطقی، 

مثابه یکی از نظریه را به آنپردازد، های مخالفان میاندیشهبه نقد و بررسی کند یا را تدوین می
داند آن را بر مخاطب لازم می ةدهد و مطالعبنای مباحث خود قرار میاصول موضوعه زیر

ای بر آنچه مردم در آن شناسی خود را در حکم مقدمهمعرفت ة(. او نظری82، ص5ج ،1979)
 (.39، ص1، ج1996اختلاف دارند، معرفی کرده است)

 
 پژوهش ةپیشین

صورت  حزم ابن ةای دربارزبان، مطالعات گستردهصد سال اخیر، در میان کشورهای عربدر یک

 یچنین اقبالی، احیا ةیور طبع آراسته شده است. نتیجمانده از او به زگرفته و اغلب آثار برجای
عنوان مذهب پنجم اهل سنت، در میان جماعتی از پژوهشگران بوده است. مذهب ظاهری، به

های او علاقه نشان اندیشه ةنیز به مطالع -اندکه اکثراً فرانسوی و اسپانیایی –شناسان برخی از خاور
های اروپایی خصوصاً این دو زبان است یف آثاری به زباناند. حاصل مطالعات ایشان تألداده

، نقد حزم ابنهای لحاظ آماری، در میان دیدگاهبه .(Arnaldez, p798 ؛231-241)صفری، ص

ده است. کرخود جلب بیش از هر موضوعی توجه پژوهشگران عرب را به -دلائلیبه - تورات
 ، در میان پژوهشگرانفلسفة اخلاقو  ینفلسفة ددر مباحث  حزم ابنهای حال آنکه دیدگاه



 95، تابستان ، سال شانزدهم، شمارة چهل و هفتمة معرفتآینپژوهشی  –فصلنامة علمی               

__________________________________________________________________________________________ 

‌ 

    

ن عرب نیز ناشناخته است. بر این اساس، یکی از اان محققـادی در میـد زیـا حـلمان و تـمس
ا ی «شناسیمعرفت ةنظری»که نیاز به معرفی دارد،  – حزم ابن ةمهم و کلیدی در اندیش های موضوع

کند، چندان میت این موضوع را دو دیگری که اهمی ةنکت 3شناخت )شناسایی( اوست. ةنظری

معرفتة مسلمان دربار ةک از اندیشمندان اولییشناسایی این نظریه، در شرایطی است که هیچ
 ای در آثار منطقی و فلسفی خود ندارند. این شناسایی شناسی، جز سخنان پراکنده

های یکی از شاخهمعرفی نوآوریِ اندیشمندی مسلمان، در برای بابی تواند در حکم فتحِمی
 شناسی باشد.معرفت

 
  حزم ابنگانه در باور های سهساحت

 ةی است که از واقعیت برخوردار هستند. این حقیقت در اندیشیجهان هستی متشکل از اشیا

اما کسی که به خلاف آن باور دارد؛ باید دلیل ارائه  ،نیاز از دلیل استامری بدیهی و بی حزم ابن
  -که سوفسطائیان باشند  -سه صنف از منکران حقایق و مشککین در آن  دهد. به روایت او،

طور مجزا اند. او نیز استدلال کلی و استدلال هر صنف را بهبرای اثبات باور خود استدلال کرده
 (. علاوه براین، شواهد نشان 43-45، ص1، ج1996؛ 264-265، ص1425/2004کند )رد می

داند. از را مربوط به ارتباط اشیا و جایگاه آنان در نظام هستی میدهد که وی بخشی از حقایق می

صورت که آدمی از ها را در انسان ایجاد نموده؛ بدیننظر او خداوند برخی ابزار شناخت واقعیت
او هنگام تولد آن ابزار را همراه خود دارد. خداوند برخی از معارف را نیز در ابتدای کودکی به

را به قوای چندی مجهز کرده و فضایلی همچون حقیقت طلبی را خوشایند او  الهام فرموده و او
گیری از تمامی ابزار و (. انسان با بهره39-41، ص1، ج1996؛ 4، ص1، ج1979قرار داده است )

الهام شده و با اتکا بر قوای وجودیش قابلیت شناخت حقایق را دارد. در تفکر  یو آنچه به

ها )مُسَمیَات( و آن، نامیده ةوسیلکه الفاظی است که به -یز از طریق زبان انتقال معارف ن حزم ابن
عبارتی دیگر، انسان به 4مقدور است. -( 46، ص1، ج1979شود )معانی مورد نظر گوینده بیان می

را دارد. خداوند بسیاری از حقایق را  هم توانایی انتقال و هم توانایی دریافت معارف از طریق زبان
صورت لزوم و در حد مورد نیاز، از تواند با ابزار و وسایل شناخت خود دریابد، درمی نمیکه آد

توان چنین نتیجه گرفت که رو، میدهد. از اینق وحی به رسول خدا، در اختیار او قرار مییطر

و، آدمی ا ةشیداند؛ نه ذهنی و انفسی. ثانیاً در اند، واقعیت را امری عینی و آفاقی میحزم ابناولاً 
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زبان،  ةوسیلرا بهتواند آنگونه که هست، دارد و ثالثاً، می ها را، آنتوانایی شناخت واقعیت
 د. کندیگری انتقال دهد یا از طریق آن، حقایق را دریافت  گونه که هست، به آن

ده صورت پراکنده، در برخی از آثارش ارائه داهای خود را در این باره، بهدیدگاه حزم ابن    

 ةبریم؛ دیدگاه او دربارشناخت نام می ةشناسی یا نظریمعرفت ةاست. آنچه ما از آن با عنوان نظری
 ةتوان مرتبط با نظریهای شناسایی است. در آثارش موضوعات چندی را میاقسام معارف و راه

در جزء  شناخت بررسی نمود. اولین آن، نقد او بر منکران و نافیان عالم واقع و شکاکان است که
آمده است و ما بدان اشاره کردیم. یکی دیگر از این  الاصول و الفروعو کتاب الفِصَل اول کتاب 

ای است پیرامون تقلید و برخی از اشارات جسته و گریخته -اخلاقی دارد  ةکه جنب -موضوعات 

عنوان لوازم بههای نفسانی که از آن هواها و تقویت ویژگیهای نفسانی و ضرورت مقابله با آنهوا
و نیز از  توان مانع ادراک برخی از وجوه حقایقهای نفسانی را میاند. هواادراک حقایق، نام برده

های طالب حقیقت در ویژگی ةعوامل مؤثر بر قوای شناختی نامید. موضوع سوم، بحثی دربار
 خن رفته است. تفصیل از آن سبهالإحکام  والتقریب های جَدَل و مناظره است که در کتاب

است که امروزه از آن به عنوان  حزم ابنهای آوریاین دو موضوع مربوط به یکی دیگر از نو

شود. موضوع چهارم، تقسیم معرفت بر حسب طبیعت آن، به معرفت اکتسابی و یاد می اخلاق باور
 (.241-252، ص5، ج1996باره است ) اضطراری و بحث در این

عنوان یک ، بهحزم ابن شناسیعام معرفت ةنظری ةآوری و ارائر، تنها جمعاین نوشتا ةهدف عمد    
کل و بررسی انسجام درونی آن است. در این مقاله، ابتدا انواع معارف در این نظریه و مشخصات 

 و  حزم ابنتا اغراض شد آنها معرفی شده، سپس چند موضوع مرتبط با آن، بررسی خواهد 

 حزم ابنمنابع ما را آثار خود  ةرو عمدایناین نظریه مشخص گردد. از ةهای او در ارائمشغولیدل
دهد. پیش از پرداختن به معرفی و تحلیل این موضوع، لازم است معنای اصطلاحات تشکیل می

 د.شومشخص  حزم ابنعلم و معرفت )شناخت( از نظر 

 

 «معرفت»تعریف 

کردن حدود معانی خود به تعریف و مشخصاست که  ینویسندگان و اندیشمندان از زمره حزم ابن
اند. او در برخی از تألیفاتش فصلی را به بیان معانی اصطلاحاتِ مورد استفاده، اقدام نموده

دو اسم « معرفت»و « علم» حزم ابنآن علم اختصاص داده است. از نظر  مرتبط بااصطلاحات 
اعتقاد به »ی واحد عبارت است از: ند که بر یک معنای واحد دلالت دارند. آن معناهست  مترادف



 95، تابستان ، سال شانزدهم، شمارة چهل و هفتمة معرفتآینپژوهشی  –فصلنامة علمی               

__________________________________________________________________________________________ 

‌ 

    

، 1983؛ 36، ص1، ج1979« )گونه که هست؛ و یقین یافتن بدان و رفع تردیدها از آنچیزی، بدان
bگوید شناسی از طُرُقی سخن میمعرفت ة(. بر این اساس، نظری242، ص5، ج1996؛ 413، ص

اگر بخواهیم »کند. آن حقیقت وجود و حقیقت موجودات را ادراک می ةوسیلکه آدمی به

ادراک ماهیت امور  یهای منطقشناسی راهتر ارائه دهیم لازم است بگوییم؛ معرفتتعریفی ساده
اینجا اموری مانند ریاضیات و طبیعیات است که در معقول. منظور از استمعقول و محسوس 

شناسی فتمعر ة(. نظری205، ص1948/ 1367فروخ، «)شودآن اقامه میبراهین مطلق عقلی بر
 شود.گوید مشخص میآنگاه که از معرفت بر حسب وسائلش سخن می حزم ابن

 
 شناختی(شناخت )معرفت ةنظری

علم و شناخت دو وجه بیشتر ندارد؛ یکی »نویسد: در بحث از وجوه علم و شناخت می حزم ابن

آید یم دست بهشود و دوم از طریق مقدماتی آنچه بدیهت عقل و معرفت حسی موجب آن می
( براین اساس معرفت از 65، ص1، ج1979«)گرددکه به بدیهت عقل و معرفت حسی بازمی

شود؛ یا از راه برهان ضروری، یا از راه حواس، یا به بدیهت عقل. دیدگاه او از سه راه حاصل می
 را تنها؛ اول عقل، حس ظاهری و نیروی استدلالی معرفی  5او در حقیقت نیروهای ادراکی

شناخت عارف »کند، اقسام معارف بحث می ةدر جای دیگری، آنگاه که دربار حزم ابن کند.می

، a،1983) معرفت اولیه و معرفت تالیهرا بر دو نوع تقسیم نموده است: « داندنسبت به آنچه می
در توضیح معرفت اولیه و معرفت تالیه آورده، نشان از مطابقت این دو  حزم ابن(. آنچه 285ص

توان رو میشناسی دارد. از اینپایه در معرفتو باورهای غیر 6با بحث باورهای پایهنوع معرفت 
 شمار آورد.به 7گروی سنتیشناسی او را روایتی از مبنامعرفت

 

 الف. معارف اولیه

ا اساسی، باورهایی هستند که به تأیید از سوی باورهای دیگر محتاج نیستند و یباورهای پایه 

 که از طریق  -گونه معارف را این حزم ابنکنند. یگر را تأیید و توجیه میخودشان باورهای د
 نامد. معارف اولیه می -آیند دست می ه( ب285، صa،1983« )های حسیادراک»یا « اول عقل»

 اساس، معارف اولیه بر دو نوع خواهد بود: معرفت فطری و معرفت حسی.اینبر
 
 . معرفت فطری1

 که دارای مزیت  -اشموجب خلقت ویژهکه آدمی به مقتضای فطرت خود و بهمعرفتی را  حزم ابن
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نامد. منظور از نطق؛ تمییز، تصرف و آورد، معرفت از طریق اول عقل میدست می هب -نطق است
اوائل عقل یا (. وی گاهی، اول عقل را، 285، صa،1983فرق نهادن میان مشاهدات است )

شود که نامیده است و یادآور می« حس ششم»گانه، حواس پنجو گاهی نیز در کنار  بدیهت عقل

علم به بدیهیات محصول حس ششم است. بنابراین، حس ششم یا اول عقل، عبارت است از 
(. برخی 41، ص1، ج1996)است« آغاز عقلسر» از نظر او، بدیهت عقل«. معرفت نفس به اولیات»

هر کل از جزء خودش بیشتر »ند از: ا عبارت آینددست می هوسیله اول عقل بکه به یاز معارف
عدد، مساوی جمع آن  دو نیمه»، «تر استدنیا آمده، از تو کوچک هکه بعد از تو بنآ»، «است
توانند در یک دو جسم نمی»، «هر چیزی که انکارش درست باشد، اثباتش کذب است»، «است

هرچیزی که پایان دارد محدود »، «شوند دو چیز متضاد با هم جمع نمی»، «مکان واحد باشند
هیچ چیزی در عالم ماده وجود ندارد مگر اینکه در زمان »، «هیچ کس علم به غیب ندارد»، «است

 آن خارج   ةهای خاص خود را دارند و هرگز از محدود ها و ویژگیاشیا؛ ماهیت»، «باشد
آدمی قدرت درک »، «هر خبر یا راست است یا دروغ»، «هر فعلی را فاعلی است»، «شوندنمی

تواند در هیچ چیزی نمی»، «هر فردی غیر از فرد دیگری است»، «تفاوت میان حق و باطل را دارد

، 5، ج1996؛ 285، صa،1983؛ 16، ص1، ج1979« )آنِ واحد، هم ایستاده و هم نشسته باشد
ارف با مداقه در رفتار کودکان، بر صحت بسیاری از مع حزم ابنذکر است که  شایان(. 241ص

 (. 40-41، ص1، ج1996الذکر تأکید دارد )فوق
ای گونهکه او نیز به یواسطه به اصلالذکر، باواسطه یا بیهای فوقرسد اغلب مثالنظر میبه    

گردند. با دقت در این بازمی« ین محال استاجتماع نقیض»ه یعنی اصلِ مشهورِ بدان اشاره کرد

معرفت به ادراک معانی کلی مربوط است نه به ادراک افراد و توان فهمید که این نوع ها میمثال
کند دلالت بر آن دارد که چنین معرفتی نه به تأمل نیاز باره بیان میدر این حزم ابنجزئیات. آنچه 

شود و برای درستی و صحت آن، دارد نه به مقدمات؛ و بدون واسطه و بدون زمان ادراک می
با ذکر  او(. 16، ص1، ج1979ل باشد یا دلیلی را خواستار شود. )سزاوار نیست کسی به دنبال دلی

شیرینی شیرین »و یا « هر کل از جزء خودش بیشتر است»از معرفت فطری همانند  ییهانمونه
( یا از طریق خلق در 40، ص1، ج1979بر ایجاد آن از طریق الهام )« تلخی تلخ است»و « است

 (.202، صb، 1987کند)نفس آدمی اشاره می
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از نظر او ممکن است آفتی به عقل آدمی وارد شود و تشخیص و تمییز او را تباه کند یا به     
رفتنِ شناخت صحیح و تردید هر یک از این آفات، از دست ةبرخی از آراء فاسد تمایل یابد. نتیج

 (. 41، ص1، ج1996در درستی شناخت خواهد بود )

 
 . معرفت حسی2

ابد یعقل، درمی ةرا با حسِ منتهی به نفس، به واسطه انسان آنمعرفت حسی معرفتی است ک
(1983،aبنابراین می285، ص .)(. آدمی 65، ص1، ج1979هم نامید )« اوائل حس»را توان آن

یعنی حواس  -نهد، نخستین وسایل و ابزار شناخت و معرفت خاک می ةوقتی پای بر عرص

گیرد و با وساطت عقل، معارفی کار میرفته آن ابزار را بهرا با خود آورده است. او رفته -گانه پنج
بوی خوش مورد پسند طبعش است و سرشتش از بوی بد »علم به اینکه کند؛ مانند را کسب می

و علم به تفاوتِ « قرمز با سبز، زرد، سفید و سیاه متفاوت است»و « گزیند نفرت دارد و دوری می
شیرین و ترش و »و علم به فرقِ « چسبیده؛ گرم با سرد و داغخشن با لطیف؛ فشرده با پراکنده و »

تلخ و شور و تند؛ و فرق کلان و خرد؛ دلپذیر و گوارا و ناخوشایند و گزنده؛ صدای زیر و 

آتش گرم » و علم به« خراشصدای کلفت و بم و صدای ملایم طرب انگیز و صدای گوش
و « تر استدای رعد از صدای مرغ شدیدص»، «برفِ تازه، سفید است»، «صبر تلخ است»، «است

 (.250، ص5ج ؛39،ص1، ج1996؛ 285، صa، 1983شیرینی عسل، سردی برف و مانند آن )
بنابر تعریفی که از معرفت حسی ارائه شد، پس از ادراک محسوسات مادی توسط حواس     

کند. ی عمل میای میان مُدرِک حسی و نفس آدمعقل به عنوان واسطه گانه )ظاهری(، قوهپنج
دست آمده از  ههای گفته شده نیز مشهود است. واقعیت دارد که علم باین امر در تمامی مثال

رسد نظر میعقل و ادراک آن است. به ةطریق معرفت حسی، تا حد بسیار زیادی محصول قو

در قالب هایش همیشه که گزاره -است، بیشتر از ادراکات حسی  حزم ابنآنچه در اینجا مورد نظر 
 گذارند.اند؛ که قوانین کلی را در اختیار ما میتجارب حسی -آیندای شخصی درمیگزاره

معرفت حسی سخن گفته است. از توصیفات و  ةهای معرفت، درباربیش از دیگر راه حزم ابن    
 توان نکات زیر را استخراج نمود:باره میشرح او در این

 
 در ادراک برخی محسوسات حواس سالم و ناتوانی آن یخطا. 1

 ان تصویر ادراک حسی و تصویر ادراک عقلی از یک امر محسوس، تفاوت ـوارد میـرخی مـدر ب
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 دست  هفاحشی وجود دارد که نفس با اصالت بخشیدن به ادراک عقلی، معلومات خود را ب
. در این فصل، باره توجه داده استبه نکاتی در این التقریبدر فصلی از کتاب  حزم ابنآورد. می

حواس سالم در ادراک حقایق و نیز بر نقشی است که ادراک عقلی در  یتأکید او بر خطاها

کند. او برای هر یک از حواس روشن شدن اشتباهات و خطاهای ادراک حسی برای نفس ایفا می
ته و کند که در آن حس مربوطه در ادراک حقایق، یا به خطا رفای ذکر میگانه حداقل نمونهپنج

ای دور کلی از ادراک ناتوان بوده است. مثلاً وقتی که شخصی را از فاصلهدچار اشتباه شده یا به
رسد؛ اما تردید نداریم که جسمِ آن شخص، نظر میکودک خردسالی بهة بینیم، به اندازمی

ز تر از آن است و این چیزی جز دخالت ادراک عقلی، در ادراکات حسی نیست؛ یا وقتی ابزرگ

م اما عقل یکنکنیم تنها گرد و غبار آن را مشاهده میای دور تخریب عمارتی را نظاره میفاصله
دلیل بُعد مسافت آور است هر چند بهکند که تخریب عمارت همراه با صدایی دلهرهحکم می

 را فاقد وزن خردلی که احساس ما آن گوشمان از ادراک آن صوت، ناتوان است؛ یا دانه
شود. با ادراک شان احساس می ارد، تنها وقتی با هزاران خردل دیگر همرا شود، سنگینیپندمی

رشد اجسام اعم از حیوان و نبات؛  ةبریم. دربارمیخردل پی  عقلی است که به وزن داشتن دانه

بینیم که به نسبت قبل کنیم اما پس از مدتی میرا که در مقابل ماست مشاهده نمیرشد آن
و نصیبی از  دهد که آن موجود در هر ساعتی بهرهشده است. عقل است که شهادت می تربزرگ

بینیم در حقیقت دهد، در آب میخلاف شکلی که عقل گواهی میرشد داشته است؛ شیئی را بر 
(. عقل، 313-315، صa،1983) 8همان شکلی که عقل بدان گواهی داده، شکل واقعی آن است

گونه که هست ادراک ذکر کرده، مقدم بر حس، حقیقت را آن حزم ابنهایی که در تمامی مثال

 شود. کند و در نهایت سبب تصحیح ادراک حسی میمی
 
 برتری ادراک عقلی بر ادراک حسی . 2

ادراک حسی و  ةرا به مقایس حزم ابنمشارکت ادراک عقلی در آنچه معرفت حسی نام گرفته 

کند که ادراک عقلی بر ادراک حسی برتری دارد. میکند. او تأکید ادراک عقلی ترغیب می
 نفسه قابل پذیرش نیست، ادراک عقلی در تمامی موارد اگر بسیاری از ادراکات حسی فی

شود، پذیرفتنی است؛ یعنی ادراک عقل در تمامی موارد، واحد است. گونه که دریافت میهمان

تعالی به نفس آدمی اختصاص داده است.  داند که خداوند تبارک وای میاو ادراک عقلی را قوه
که به ای دیگر قابل اعتماد خواهد بود؛ درحالیمدرکاتِ این موهبت الهی بدون مشارکت قوه
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؛ 16، ص1، ج1979شود)مدرکات قوای دیگر، تنها پس از تأیید ادراک عقلی اعتماد می
1983،a312-314، ص .) 

 
 ادراک حواس ظاهری از طریق مقایسه و سنجش. 3

 استنباط کرده حزم ابندیگری را از سخنان  ةهای فوق، نکتعمر فروخ با تأمل در برخی از مثال

کند. گانه احوال محسوسات را جز از طریق مقایسه و سنجش ادراک نمیحواس پنج»است: 
جا شود ای جابهگونهکند مگر پس از آنکه آن سایه بهآدمی تغییر سایه روی زمین را ادراک نمی

تواند با چشمش رشد درختی را ادراک کند را ارزیابی کند و نیز انسان نمیچشم بتواند آنکه 

(. در 168، ص 1400/1980«)ای رشد کند که توجه بدان آسان شودمگر آن درخت به اندازه
 عقل مشهود است. ةاینجا نیز دخالت قو

 
 امکان از دست رفتن سلامت حواس از طریق منشأیی غیر معرفتی .4

در شود که آور مییاد حزم ابندهد، زون بر مواردی که خطا و ناتوانی حواس سالم را نشان میاف
 هی)خاستگا بیرونی یابه سبب عارضه میاز حواس آدکلی ممکن است سلامت زیر موارد  یبرخ

افته عسل را در کام ی صفرا بر او غلبه یماریکه ب یبه عنوان مثال کس»ان رود. ی( از میر معرفتیغ

حال ابتلا به بیماری آب مروارید است خیالات و توهماتی را که در  یا کسیابد ی یش تلخ میخو
دهد که (. در اینجا نیز عقل است که شهادت می41، ص1، ج1996) 9«بیند که واقعیت ندارد می

 عسل شیرین است و  توهمات، ناشی از بیماری است و نادرستند.
 
 سی ابتنای ادراک عقلی بر ادراک ح .5

ادراک عقلی بر ادراک حسی مبتنی است. زیرا که خاستگاه معرفت بشری، باید توجه داشت که 
گروی در توان از آن به عینیتای است که میادراک حسی است نه ادراک عقلی. این نکته

و ایمانوئل کانت است که عمر  حزم ابنیاد کرد. ظاهراً این نکته، وجه مشترک  حزم ابن ةاندیش
(. توضیح اینکه؛ 394، ص1362کند)دو یاد میآن مشترک میان روح عینیتز آن به عنوان فروخ ا

ابیم یمیهر چند تجارب حسی دلالت بر تفضل ادراک عقلی در معرفت حسی دارد. اما با تأمل در
شود که نفس، ابزار ارتباط با محسوسات مادی را در که ادراک عقلی تنها در صورتی حاصل می

ظاهری نخواهد بود. اگر آدمی از ادراک  ةگاناشته باشد. این ابزار چیزی جز حواس پنجاختیار د

تواند به ادراک مطابق با واقع دست یابد، در غیر عقل او نیز می ةحسی سالم برخوردار باشد، قو
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عقل هر چه  ةرو محصول قواینشود، ازاین صورت ارتباط این قوه با عالم محسوسات گسسته می
و کار انسان با عالمی است که عینیت  واقعیات عالم ماده ندارد؛ حال آنکه سر ةشد، سخنی درباربا

ها خواهد دارد. نتیجه اینکه شناخت امور محسوس مقدم بر دیگر انواع شناخت و مبنای تمامی آن

 (.176، ص1400/1980؛ فروخ، 241، ص5، ج1996، حزم ابنبود. )نک. 
را، در کنار برخی آن حزم ابنالظاهر به نوع دیگری از معرفت که علیدر اینجا لازم است     

آورد، اشاره کنیم. این نوع معرفت از شمار میدیگر از اخبار صحیح، از نوع معرفت حسی به
 آید: می دست بهو نقل مُخبر  طریق تواتر صحیح
وری به نام مصر و کش»ایم، را ندیدههر چند خود آن« فیل وجود دارد»دانیم که ...ما می

موسی، عیسی و محمد )علیهم السلام( و ارسطو و »، «شهری به نام مکه در دنیا وجود دارد
دین غالب اهالی قسطنطنیه در »مانند حوادث جمل و صفین و نیز « اندجالینوس موجود بوده

 رسدو دیگر اخباری که هر روز از طرُقُ مختلف، به گوشمان می« کشور روم، مسیحیت بود
در سر انسان مغز، در شکمش امعاء و احشاء،  »کند همچون دلیل در آن شک نمیو کسی بی

کنندگان و در این مورد به قول تشریح«. هایش خون وجود دارداش قلب و در رگدر سینه
 آنان را  یهای پارهمقتولین و شکم ةشدشود که سرهای شکافتهقول کسانی رجوع می

 با اندکی تغییر(.  286-287، صa،1983اند)دیده

بر اشاره به برخی مسائل تاریخی، به بعضی از اخباری که روزانه با  او در جایی دیگر، علاوه    

اعتبار چنین  او درکند. ند، نیز اشاره میا شویم و معمولاً صادقهایی از آنها روبرو مینمونه
 صورت زیر اقامه دلیل کرده است:اخباری،  به

یزی که دو نفر یا بیشتر به شکل جداگانه از آن خبر دهند و این اطمینان بدون شک هر چ

اند و در  اند و متوجه چیزی از یکدیگر نشده حاصل شود که دو گوینده باهم ملاقات نکرده
نقل اصل خبر با هم هیچ اختلافی ندارند، آن خبر به حکمِ ضرورت، خبری واقعی، قابل 

ما درستی مرگ کسی را که مرده و تولد کسی را که  اعتماد و قطعی است و به همین شکل
متولد شده  و عزل کسی را که معزول گشته و به ولایت رسیدن کسی را که ولی امر شده و 

بیماری کسی را که مریض شده و سلامت آنکه را عافیت یافته و بدبختی کسی را که بیچاره 
دوران پادشاهان و پیامبران )ع( و ایم و اتفاقات  هایی که ندیده شده است و اخبار سرزمین

هایشان و فیلسوفان و حکمت ایشان را؛ در می یابیم و های ایشان را و دانشمندان و گفته دیانت
چنانکه بیان کردیم؛ در آنچه ذکر شد هیچ شکی برای کسی که عقلش واقعیت را به او نشان 

 (.42، ص1، ج1996ماند) دهد، باقی نمی
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 یههای معارف اولویژگی -

 توجه شود، این نکته  حزم ابناگر به مشخصات معرفت فطری و معرفت حسی در توصیفات 
عنوان اساس معارف اولیه را بهشود که او به برهان نگاهی ویژه دارد؛ براینوضوح ادراک میبه

نگرد و در توصیف هر یک از معارف اولیه این نکته را مد نظر دارد. بارزترین مقدمات برهان می
، 1996؛ 287، صa،1983)توان ملاحظه نمود های مشترک آنها را در برخی آثار او میژگیوی

 (.  این اوصاف به شرح زیرند:41-42، ص1ج
 در صحت و درستی این مقدمات، هیچ تردیدی نیست، بنابراین طلب دلیل بر صحت این امور، . 1

 تر است، ساخته است.افتهیره کاری است که فقط از شخص مجنون یا نادانی که کودک از او    

 با هم   -در همه اقطار عالم -در اقرار به صحت و درستی این مقدمات، خرد و کلانِ بنی آدم. 2
 جماعت نزاع برخاسته و بهبرابرند؛ و جز کسی که حسش او را فریب دهد؛ یا با عقل خود به    

 زند.نمی باز مجانین پیوسته باشد، از اعتراف به درستی آن سر    

 در گرو درستی این  یرد و درستی هر نوع معرفت برهانیگبرهان فقط با این مقدمات شکل می. 3
 مقدمات است؛ بلکه صدق جمله دلایل عقلی و براهین منطقی بر این دو قسم تکیه دارد.    

 د انفضل اوست و ضروریاتی یدو معرفت، مواهبی از سوی خداوند و قدرت او و افاضهاین. 4
 که او در نفوس آدمیان ایجاد کرده است، بدون آنکه انسان مستحق آن باشد.    

 
 ب. معرفت تالیه

هستند که نیازمند به تأیید از سوی باورهای دیگرند،  باورهایی باورهای غیر پایه )غیر اساسی(،
گونه قوام و هیچند( و بدون تأیید آنها هستگر همان باورهای پایه یا معارف اولیه ی)این باورهای د

توان آنها را اعتقادات (. بدین سبب می171، ص1380استحکامی از جانب خود ندارند )ملکیان، 

حاصل « برهان ضروری»نامد که از راه می« معرفت تالیه»، حزم ابنمستنتج نامید. این نوع باورها را 
یج گریزناپذیر مأخوذ از نتا وسیلهشود. معرفت تالیه عبارت است از معرفت و شناختی که بهمی

او،  ةبرهان ضروری در اندیش(. بنابراین، 65، ص1، ج1979آید ) دست بهمقدماتِ حس و عقل 
باشد. او این روش نوعی استدلال است که مقدمات آن مبتنی بر بدیهت عقل و معرفت حسی می

  رفته است. کار گرا در تمامی تألیفاتش، خصوصاً آثار کلامی، فقهی و اصولی، فراوان به

 کار را با مهارتی ستودنی، در تمام آثارش بهود ـخ دلالیـروش است حزم نـابه ـرغم آنک هـب    
صورت کلی و گیرد؛ اما در مباحث مربوط به اقسام معارف، جز برخی از باورهای دینی که بهمی
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معرفت تالیه ارائه نکرده ای از مثال یا نمونه شده، هیچطور ضمنی به این نوع معرفت نسبت دادهبه
است. او معرفت آدمی به وجودِ خالقی را که یکتا و ازلی است و شناخت نسبت به اینکه آنچه 

 ، مبتنی بر بدیهت عقل و معرفت حسی استغیرخالق است، مخلوق، کثیر و مسبوق به عدم 

، و یداند و معتقد است که بر همین اساس نیز شناختِ صدق و کذب مدعیان رسالت الهمی
تعالی )مانند و درستیِ صفات حق شود صحتِ بعثت حضرت ختمی مرتبت)ص( حاصل می

توحید، ربوبیت و ازلیت و آفرینش او(، درستیِ نبوت و محصولاتِ آن )همچون شرایع، احکام و 
عیت و فرمانبرداری از پیامبر )ائتمار(، درستیِ اوامر و نواهی منقول از عبادات(، درستیِ وجوب تب

دست  هپیامبر اکرم )ص( و وجوب اعتقاد به آنها و تبعیت از آن اوامر و نواهی، از طریق مقدماتی ب

، a،1983گردد )مینهایت به بدیهت عقل و معرفت حسی بازدر آید که، از دور یا نزدیک، می
در اینجا طریق برهان ضروری را برای شناخت باورهای دینی معتبر  حزم ابناً (. مسلم287-288ص

 10داند.می
های مطمئن ، استدلالی را که مبتنی بر بدیهت عقل و اول حس باشد، از راهحزم ابنهرچند     

آورد؛ اما او باور دارد که رسیدن به حقایق و کشف آن از طریق شمار میکسب معرفت به

شود )الجلیند، د از کوششی فراوان، تداوم تفکر، کثرت اندیشه و مباحثه حاصل میاستدلال، بع
که در کتاب  -استدلال، برهان و شبه برهان را  ةگیری شیواساس، او یاد(. براین179تا[، ص]بی

 (.79، ص7؛ ج125، ص4، ج1979کند )توصیه می -بیان داشته التقریب
 طبیعیات)علوم تجربی(، طب و قوانین پزشکیدر باب ، درستی سخن حزم ابن ةدر اندیش    

(1987،a133، ص ) ا به تعبیر یو هندسه  چگونگی کارکرد قوا و مزاج آدمی، مسائل حسابو

 ةوسیلبه (،132-133، صa، 1987) علم نجوم و علم هیأت، و نیز علم عدد و علم مساحت دیگر
مور تماماً فطری یا حسی نیست بلکه بر آن زیرا معرفت به این ا ،آیددست می هاین نوع معرفت ب

 (.288،350، صa،1983ضروری استوار است ) ةمقدمات اولی
 
  های معرفت تالیهویژگی -

چه به معارف اولیه )بدیهت شود، هردر معرفت تالیه، نتایجی که از طریق نظام استنتاج حاصل می
تر، بیانِ آن آن معارف دورندازه از تر و هر اساده تر باشد، بیانشعقل و معرفت حسی( نزدیک

تر از برخی مندی از حق با هم برابرند حتی اگر برخی پیچیدهدشوارتر خواهد بود اما در بهره
( و علمی که از طریق برهان یا نظام استنتاجی در نفس آدمی ایجاد 288، صa،1983دیگر باشند )
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وری بودن معارف مبتنی بر بدیهت (. نظر به ضر83، ص3، ج1996شود، علمی ضروری است )می
توان نتیجه گرفت که تمامی اقسام معارف دو، میحسی و نیز معرفت مستنتج از این عقل، ادراک

 وی عقلاً ضروری خواهند بود.  ةدر نظری

 
 شناسایی  ةنگاهی کلی به نظری

طلب اکتفا مقتضای محدودیت این نوشتار، تنها به ذکر سه مشناسی، بهمعرفت ةدر بررسی نظری
به مواد قیاس در منطق ارسطویی است که تغییر در مصادیق  حزم ابن. نخست؛ نگرش شود می

گروی . دوم؛ نقش استدلالاستیقینیات را سبب شده است. این بررسی مربوط به باورهای پایه 

ی هاترین آموزهعنوان مهمگزیدن از تقلید عالمان است که بهدر ایجاد اجتهاد فردی و دوری
 دینی در این نظریه را در  ةدیگر؛ جایگاه اندیشرد. سهیگمذهب ظاهری مورد بحث قرار می

 خود دارد.  

 
 قینیاتِ مواد قیاسیاستفاده از . 1

آورده است  اقسام معارف، ذیل عنوان التقریبدر کتاب  حزم ابنمنظور تحلیل و نقد مبحثی که به
(1983 ،aبهتر آن است که مو285 -288، ص ،)ه او بیان داشته، پیش بریم. او کضوع را چنان

است: معرفت  معارف را بر دو نوع دانسته است: معارف اولیه و معرفت تالیه. اولی خود بر دو قسم
شود و معرفت حسی از طریق فطری و معرفت حسی. معرفت فطری با بدیهت عقل شناخته می

که  یآید. نخستین موضوعدست می هادراک حسی و معرفت تالیه نیز از طریق برهان ضروری ب
عنوان باورهای پایه یا نیاز به بررسی دارد، معرفی معرفت فطری )اولیات( و معارف حسی؛ به

معارف اولیه است. او در این بحث همانند دیگر منطقیون مسلمان، اولیات و محسوسات را از امور 
شمار آورده است. با این تفاوت که (، بهنبودن آقینیینیاز از اثبات و بیمعنای بدیهی )به هر دو 

ای گسترش گونهسو و معرفت حسی را، از سویی دیگر، بهوی دوایر شمول اولیات را از یک

رو علاوه بر قضایای بدیهی، برخی از دیگر از مواد قیاس را در بر گیرد. از این یداده، تا برخ
عنوان باورهای پایه افزوده است. به ةه مجموعب -اند که به نظر او، یقینی -قضایای دیگر مواد را 

جسم ممکن نیست در دو مکان یک»و نیز « توانند در یک مکان باشددو جسم نمی»مثال قضایای 
(، در شمار اولیات آورده 206، ص2ند)خوانساری، جهستوهمیات غیر باطل را، که از « باشد

اولیات او،  عةون به حد وسط در مجموقضایای مقر است. همچنین قضایایی از دیگر مواد، مانند
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 حزم ابن(. سؤالی که در اینجا مطرح است این است که آیا 285، صa، 1983موجود است  )نک. 
گوید، تمامی مصادیق اولیات، اعم از برخی مصادیق آنجا که از خلق یا الهام اولیات سخن می

بر اساس آثار و تألیفات موجود  وهمیات غیر باطل و قضایای مقرون به حد وسط را در نظر دارد؟

 الهام یا خلقرسد نتوان پاسخ قاطعی برای این سؤال پیدا کرد. زیرا وقتی او  از ، به نظر میحزم ابن
 آورد؛ تنها به برخی از مصادیق آن میان میبهها سخنهای انساناولیات در دل

 اولیات  ةترین نمونکه مهم( 40، ص1، ج1979« )تـتر اسـودش بیشـزء خـر کل از جـه»انند ـم
مصادیق باشد،  ةاز میان هم ینماید. اگر این مصداق گزینشعطف توجه می -استالأخص بمعنی

داند؛ اما اگر فقط الأعم را در یک سطح و برابر با هم نمیصورت او مصادیق اولیات بمعنیایندر

 ای از اولیات باشد، البته چنین حکمی ناروا خواهد بود. نمونه
عنوان قضایای یقینی، چند در معرفی محسوسات و مجربات بهدر بحث از معرفت حسی، هر    

شود؛ اما ذکر نکاتی که نقش ادراک تفاوت محسوسی میان او و دیگر منطقیون مشاهده نمی
کند و یادآوری اهمیت و جایگاه عقلی در تصحیح مدرکات حسی برای نفس را آشکار می

تواند خالی از نوآوری و دقت نظر باشد. اما قایق از سوی او، نمیادراک حسی در شناخت ح

علاوه بر محسوسات و مجربات، با بیانی آمیخته با نوعی ابهام و ایهام، از قضایای دیگری  حزم ابن
آورد؛ مانند علم می دست بهرا از طریق نقل مخبر سخن گفته است. این نوع معرفت، که آدمی آن

ی که خود، آنها را مشاهده نکرده و بسیاری از اطلاعات تاریخی و به برخی موجودات ماد
همانند  حزم ابنهایی دور از دسترس اوست، از نظر ها و مکانجغرافیایی، که مربوط به زمان

شود یا کنندگان استناد میقول تشریحامعاء و احشاء بدن انسان است که در آن به ةمعارفی دربار

شود )نک. که به قول عالمان و دانشمندان در آن حوزه رجوع می معارفی دیگر از این دست،
1983 ،a ش از این در بحث از معرفت ی(. دلیل یقینی بودن این معارف، که ما پ286 -287، ص

 اند: ایم، همان تعریفی است که منطقیون از متواترات ارائه دادهرا آوردهز آنیحسی ن
دت و روایت افرادِ بسیار، که احتمال مواطات و سبب شهامتواترات، قضایایی است که به

کند. مانند: پاریس پایتخت رود، ایجاد یقین و سکون و اطمینان خاطر میتبانی بین آنها نمی

جمعیتی است )برای کسی که آن دو شهر را ندیده(، کتاب فرانسه است، نیویورک شهر پر
زیسته است و سایر قضایای گلستان از آثار سعدی است، سعدی در قرن هفتم هجری می

 (.204، ص2متواتر تاریخی)خوانساری، ج
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مثابه قیاسی خفی اقامه کرده تا علت یقینی بودن این مواد تعریف متواترات را تنها به حزم ابن    
شناسایی، عملاً معارف حسی را  ةعنوان نوعی از معارف حسی بیان شده باشد. او در نظریبه

رو، این. ازشود عقل و تمییز فراهم می ةکه با مشارکت حواس و قوکند ای معرفی میمجموعه

را اولیات، محسوسات، ای از یقینیات است که مواد آنمعارف اولیه در این نظریه، مجموعه
 مجربات، متواترات و شبه متواترات تشکیل داده است. 

ا تغییر داده تا مصادیق برخی ی از مواد قیاس ربرخمصادیق  حزم ابننیاز به گفتن نیست که اگر     
داند، تنها در سبب آن است که آنچه را از شمار یقینیات میدیگر را در ذیل آن بگنجاند، تنها به

قینیات او، علاوه بر موادی که یباشد، قالب دو معرفت فطری و حسی معرفی نماید. هرچه 

قینیات ین موادی است که به اند؛ در موارد معدودی احتمالاً، شامل آمنطقیون مسلمان آورده
است، با قرابت بیشتری دارد. بنابراین او در تلاشش برای گزینش موادی که از نظر او یقینی 

وجود، گذاری این مواد دارد، موفق بوده است. بااینوجود اختلاف نظری که با منطقیون در نام
های معرفت حسی، با آن یآنچه به نقد درونی این نظریه مربوط است، عدم مطابقت برخی ویژگ

 حزم ابنشود. ظاهراً عنی متواترات و شبه آن(، حاصل مییمعارفی است که از طریق نقل مخبر )

از جمع معارف اولیه  -باوجود عدم سنخیتشان با اولیات  -را دید که اگر متواترات و شبه آنمی
علم و معرفت،  ةمجموع طور ضمنی، بسیاری از علوم نقلی همچون تاریخ را ازخارج کند، به

 ةرو سعی دارد تا این قضایا را در کنار محسوسات و مجربات، از زمرخارج کرده است. ازاین
 شمار آورد تا در ذیل معارف اولیه جای گیرد. معرفت حسی به

ابهامی که در بیان متواترات، در بحث از اقسام معارف، وجود دارد و برخی از پژوهشگران را     

ی سردرگمی در انتساب آن به یکی از اقسام معارف نموده، این است که او پیش از دچار نوع
(، را 286، صa، 1983« )فِی القِسمِ الثانی منِ هذَینِ القسمیَنِ»معرفی این دسته از معارف عبارتِ 

، تا[آورده است. الجلیند منظور از نوع دوم از این دو نوع را، معرفت حسی دانسته )العقلانیه، ]بی
 (. این 140 -141، ص1999را معرفت تالیه )(، اما ودیع واصف مصطفی، منظور از آن176ص

حالی است که توضیحات پیش و پس این عبارت دلالت بر آن دارد که قسم دوم همان معرفت در
است که  یدو قسم ةحسی است. زیرا در عبارات منتهی به آن، بحث از اوصافی کلی دربار

ارد. در توضیحات پس از متواترات و شبه آن نیز، همچنان بحث از اوصاف معارف اولیه نام د

کند و می –که معرفت تالیه باشد  –دو قسم است. او گاهی در این اثنا ذکری از قسم دوم آن
گیرد. مضاف بر این، یکی دیگر از اسباب اشتباه ودیع دوباره بحث از معارف اولیه را از سر می
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دو قسم را ابتنای تمامی دلائل و بازگشت یکی از اوصاف این حزم ابنه له است کئواصف این مس
آورد که از میان میکند و پس از توضیحاتی دیگر، سخن از راهی بهدو بیان میبراهین به آن ةهم

آن شناخت خدای خالِق واحدِ اول و برخی دیگر از باورهای دینی محقق  ةوسیلکرده و به آن یاد

این، چنانکه ملاحظه گردید، مؤلف برای اثبات یقینی بودن متواترات، قیاسی  شود. مضاف برمی
که یقینی بودن معارف اولیه را  حزم ابنارائه داده است. احتمالاً این پژوهشگر به استناد این سخن 

آنکه داند، قیاس مربوط به متواترات را دلیل بر تالیه بودن آن دانسته است؛ حالنیاز از دلیل میبی
پس از تشریح معارف  حزم ابناین چنین قیاسی، از نوع قیاس خفی و مقرون بدان است. علاوه بر

رسد، گویی آنچه را که باید بیان کند، بیان اولیه، هنگامی که به معرفت تالیه و برهان ضروری می

 ف مقدماتی بوده استیشناسی توصمعرفت ةنظری ةکرده است. زیرا از اهداف اصلی او در ارائ
که برای معرفت فطری بیند، آنگونهرو نیازی نمیاینکه در برهان ضروری باید بدان توجه شود. از

آورده، برای برهان ضروری اقدام نماید. وی این رویه را همچنان در جزءِ و معرفت حسی مثال 
سام اق ةدر بار حزم ابنرسد، پریشانی بحثی که نظر میحفظ کرده است. به الفِصَلاول کتاب 
کند، دلالت بر آن دارد که او در مواردی، مطالبی تازه به بخشی که روزگاری از آن معارف می

 -های مذهب ظاهری منظور مطابقت بیشتر مطالب منطق ارسطویی با آموزهبه -فراغت یافته بود 
ا ت التقریبشدن زمان تألیف کتاب توان بدان استناد کرد، طولانیافزوده است. دلیلی که می

 های مذهبی در الفصل و الإحکام است. مربوط به آموزه یتألیف فصول
معرفت ةضعف نظری ةقوت و هم نقط ةتوان نتیجه گرفت که هم نقطبا ذکر آنچه گفته شد، می    

سنجی او درباب قوت این نظریه، نکته ة، در بحث از معرفت حسی آمده است. نقطحزم ابنشناسی 

که جای صورتیی در تشخیص ادراک صحیح واقعیات است. درمحسوسات و نقش ادراک عقل
الخصوص در موادی که معرفت حسی را دو نوع معرفت، علیدادن جمله یقینیات در قالب این

 های معرفت حسی است.اند، فاقد سازگاری و انسجام لازم با برخی ویژگیتشکیل داده
 
 گروی و دوری از تقلیداستدلال. 2

دهند، سعی بلیغ داشته است. یی مواد قیاسی که قضایای یقینی را تشکیل میدر شناسا حزم ابن

نامد و می« برهان»آید، همچون منطقیون، وجود میاساس، قیاسی را که از مقدمات یقینی، بهبراین
کند تا نشان دهد اگر مقدمات قیاس، از قضایای یقینی باشد، متصف می« ضروری»را با قید آن

تواند از آن، سر باز زند. حال اگر مواد قیاس از شود و کسی نمیپذیرفته می آن ةلاجرم نتیج
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یقینیات یا مبتنی بر آن باشد و صورت برهان نیز از قوانین آن تخطی نکند، نتیجه نیز امری یقینی 
الخصوص شناسی، توجه مخاطبان علیمعرفت ةنظری ةرسد پیام وی در ارائنظر میخواهد بود. به

کند. در این شده پیروی میهایی است که از الگوی بیانبه یقینی بودن نتایج استدلالمتدینان، 

ها یا قضایای که خود مقدمات گزاره آیدشمار می، معارف اولیه بسان قضایای معلومی بهنظریه
 آورد و چون نیرویی که قضایای جدید را جدید )معرفت تالیه؛ باورهای غیر پایه( را فراهم می

شود، پیام اصلی این نظریه خوانده می 11«عقل»کند، قضایای معلومِ در سابق استنتاج میاز 
باورهای غیر پایه خواهد بود. در این دیدگاه، آدمی باید با اتکای بر  ةدر هم12«گرویاستدلال»

 عبارتی دیگر هردست آورد. به هخود را از طریق استدلال ب ةنیروی عقل، تمامی باورهای غیر پای

در حقیقت اجتهاد (. 66، ص1، ج1347انسان باید حَسَب طاقت خویش اجتهاد ورزد )نک. 
دقیق از ادراکات حسی و غیر آن  ةورزیدن چیزی جز پیروی از عقل )استدلال( و برهان و استفاد

کسب اعتقادی است  ةتفاوت مقلد و مجتهد در داشتن یا نداشتن برهان، در طریقنیست. بنابراین، 
 . تیار دارندکه در اخ

که  -آوردن به تقلید است. مقلد در حقیقت نیروی عقل را گروی، رویمقابل استدلال ةنقط     

پذیرش سخن تمام »کنار نهاده است. منظور از تقلید در اینجا،  -اعطای خداوند متعال به اوست 
اساس او این(. بر414، صb، 1983« )کسانی است که بر تأیید سخنشان برهانی اقامه نشده است

از اشخاص  را حتیکند و او تقلید گروی مطرح میترین مانع استدلالعنوان اصلیتقلید را به
 داند:صواب رفتن دارند، ناروا میای درخشان در بهصالح و اندیشمندی که سابقه

، ... مبادا که با کثرتِ ]به[ صواب]رفتن[ کسی فریفته شوی! و از او سخنی بدون برهان بپذیری

صواب رفته، خطا تر و آشکارتر از بسیاری امور باشد که در آن بهبسا که در آنچه روشن
 (. 339ص، a، 1983کند)

شناسی حائز اهمیت است، این است که او مقلدی را که باورش از لحاظ معرفتای که بهنکته     

 13داندان باور نمیعالِم و یا عارف بد هر چند فردی معتقد باشد،دست آمده،  هطریق تقلید ب
(1983 ،aاز نظر او عالِم نامیدن معتقد، مشروط به اجتهاد اوست. ظاهراً او مفهوم 288 -289، ص .)

علم را با اجتهاد؛ یعنی روشی خاص در کسب معرفت و نیز جهل را با تقلید پیوند زده است. 

 (. 210، ص3، ج1987« )لایجتهد الا عالم و لایقلد الا جاهل»
واقع از یک  شود که هر کس تقلید را انکار کند دردیگر در پرتو این حقیقت آشکار می ةنکت    

رسد که سادگی به این نتیجه میعقلانی، برای انسان قائل شده و از سویی دیگر به مسئولیتسو به 
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عقلانی انسان صحه  مسئولیتنیز بر  حزم ابناساس اینعقل انسان بر شناخت حقایق قادر است. بر
توان در می -رود که امروزه در اخلاق باور از آن سخن می -ولیت عقلانی را ئگذارد. این مسمی

 عبارت زیر مشاهده نمود:
بر عاقل لازم است که آنچه را با برهان اثبات شده، بپذیرد و آنچه را با برهان رد شده، فسخ 

 14بر او آشکار گردد که حقنماید و از آنچه عقل اثبات یا رد نکرده، دست کشد تا زمانی
(1983 ،a336، ص .) 

 
     شناخت ةدینی در نظری ةاندیش

های ارائه شده توسط از معدود دیدگاه حزم ابنشناسی معرفت ةتوان گفت که نظریجرأت میبه

های دینی فراوانی از عبارات و اندیشهشناسان معاصر، در آن به مؤمنان است که، برخلاف معرفت
تعالی آدمی و در مسیر  ةده شده است. فراتر از این، او ابزار شناخت را همچون اختیار لازماستفا

مؤمنانی دانست، که بر زبان  ةهم ةداند. بنابراین باید این نظریه را باور نانوشتهدایت تکوینی او می
اقع او مطابقت دارد. در و قرآنمدعی است که این نظریه با آیات  حزم ابناو جاری شده است. 

را که او مؤید  یاین نظریه قرار داده است. در اینجا نخست، آیات ةرا راهنمای خود در ارائ قرآن

، متأثر از فرهنگ حزم ابنکه ما معتقدیم که داند، معرفی خواهیم کرد و ازآنجاخود می ةنظری
، علم و تدبیر توحیدی مانند شناختِ قدرت ةقرآنی، این نظریه را بسان ابزاری برای مقاصد اندیش

 ایم. عنوان دومین موضوع پرداختهله بهئو خیرخواهی خداوند مورد استفاده قرار داده، به این مس

درستی شناخت از طریق بدیهت عقل و معرفت حسی را  قرآناو معتقد است که نص  الف.    
است:  قرآنبق با ها امری درست و مطازمینه ة، در همقرآناو، ارجاع به  ةکند. در اندیشتأیید می

قرآن باور دارد که در  حزم ابن(. 38 /أنعام ) 15«ایم...ما هیچ چیزی را در کتاب فروگذار نکرده»...
 صورت صریح و گاه گانه و دلائل عقلی، گاه بهآیات متعددی در تأیید استفاده از حواس پنج

عقل و حواس فرمان داده،  لیطور ضمنی، آمده است. برخی از آیاتی که ما را به استعمال دلابه
 « ها قرار داد، باشد که سپاسگزاری کنیدها و دل و برای شما گوش و چشم»... ند از: ا عبارت

 فرماید: گیرد میل گوش و چشم و عقلش را نادیده میی(؛ و در انکار کسی که دلا78 /نحل )

 «یر و شر[ را بدو نمودیملب؛ و هر دو راه ]خ[ دو چشمش ندادیم و زبانی و دوآیا ]به انسان»
در »کند: بندد؛ نکوهش میکار نمیل ابزار شناخت را بهی(. خداوند کسی را که دلا8 -10 /بلد )

هایی دارند که با آن ایم ]چرا که[ دلحقیقت بسیاری از جنیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده
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هایی دارند که با آنها بینند؛ گوشکنند و چشمانی دارند که با آنها نمیرا[ دریافت نمی]حقایق
ماندگانند... زودا که به ترند، ]آری[ آنان همان غافلشنوند؛ آنان مانند چارپایان بلکه گمراهنمی

( و خداوند از مانند آنها 179 -180/أعراف دادند کیفر خواهند یافت )]سزای[ آنچه انجام می

فته[ بودیم و یا تعقل کرده بودیم در ]میان[ و گویند: اگر شنیده ]یا پذیر»کند که: حکایت می
گناه خود پس به»کند: ( و خدای عزوجل سخن آنان را تصدیق می10 /ملکدوزخیان نبودیم )

های خدا را انکار و]لی[ چون نشانه(  »... 11 /ملک« )کنند؛ و مرگ باد بر اهل جهنماقرار می
 /أحقاف « )دردشان نخورد...وجه بههیچبه هایشانکردند ]نه[ گوششان و نه دیدگانشان و نه دل

او  که به یسبب سود نبردن از حواس و عقلکند بهچنین کسی را نکوهش می( و خداوند این26

 (. 66-67، ص1، ج1979، حزم ابناعطاء شده است )نک. 
هایش اهو تبلور آن در دیدگ حزم ابنو روایات نبوی در ذهن و زبان  قرآنتأثیر  ةهرچند دربار     

توان ای را میای که، در نظام فکری او، کمتر نظر و اندیشهگونههیچ شک و تردیدی نیست. به
 نصوص دینی برخوردار نباشد؛ اما ارجاع به این آیات، نه برای اعلام آن  ةیافت که از پشتوان

ل را باطل های عقشناخت، بلکه برای متقاعد کردن دیندارانی است که حجت ةعنوان منشأ نظریبه

دانند. او با این آیات، به آنان بطلان و تباهی قول و را درست می قرآنهای پندارند؛ اما حجتمی
 (. 66، ص1، ج1979مذهبشان را یادآوری کرده است )

 -چه باشدهر -، بیان حقایققرآنپذیری از آیات سبب تأثیر، بهحزم ابندر نظام فکری  ب.    
اساس او ا قدرت، علم و تدبیر خداوند هستی، آشنا خواهد کرد. براینتنبیهی است که آدمی را ب

شناسایی، هر جا که لازم باشد، به نقش خداوند متعال در ایجاد ابزار و وسایل شناخت،  ةدر نظری

 تعالی فضل حق ةمعارف اولیه را موهبتی الهی و افاض کند. وی علم انسان به جملهاشاره می
گونه که به عموم فرشتگان، فضائل کاملی ه انسان ارزانی داشته است. هماندریغ بداند که بیمی

بیشی، منزه نمود؛ به انسان نیز وفضائل، آنان را از هر نقص و کاستیِ کم را افاضه فرمود و با آن
بدیهت عقل و ادراک حسی را إعطا کرد تا با ابتنای بر آن، به شناخت خالق هستی و پروردگار 

 آنچه غیر اوست، کثیر، مخلوق و مسبوق بَرَد و بداند هر اش پیو جاودانگی آن و یگانگی
رسد و صحت بعثت حضرت اند. آدمی از طریق آن به شناختِ صدقِ رسولان الهی میبه عدم

زند. بنابراین خدای کند. این حقایق جملگی رستگاری انسان را رقم میرسول)ص( را تأیید می

را ارزانی داشت، کمال انسان و سعادت او را در گرو شناخت  هستی که به ملائک فضائل
  (. 287-288، ص a،1983)خواهد آمد  دست بهحقایقی قرار داده، که تنها از این طریق 
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 نتیجه 

شناسی در های جامع معرفتعنوان یکی از نظریه، بهحزم ابنعام  شناسیمعرفت ةمطمئناً نظری
شناخت  یهاقرآنی با راه ةرود که مدعی سازگاری اندیششمار میاسلامی به ةتاریخ اندیش

های های علمی او؛ یعنی اندیشههاست. این نظریه همچنین مدخلی برای شناخت اندیشهواقعیت
هایش ، که انسجام خاصی با دیگر اندیشهاین نظریه ةبا ارائ حزم ابناصولی، فقهی و کلامی است. 

یعنی پرهیز از تقلید و ضرورت پیروی از استدلال و در  دارد، به برخی از اهداف مذهب ظاهری؛
این نظریه به  ةورزی افراد در دین دست یافته است. از سویی دیگر او با ارائنهایت، اجتهاد

 آورند. شمار میری علوم اوائل را بدعت در دین بهیگکارمتشرعینی پاسخ گفته که به

دادند که به سبب ن اندلس را مردمی تشکیل می، اکثریت دینداراحزم ابنهرچند در عصر     
جستن از قوانین منطق ارسطویی  محوری را با تمسک قرآنهای فقه مالکی، رواج اندیشه

گرا که در استفاده از روش استدلالی راه پنداشتند، اما به تأسی از متکلمین استدلالناسازگار می
معروفند، اقلیتی نیز حتی در پذیرش « اهلِ نظر» اسلامی به ةافراط پیمودند و در تاریخ اندیش

 در نقد  حزم ابندانستند. باورهای مبتنی بر قرآن و سنت، پیروی از استدلال را ضروری می

خود و برخی موضوعات مرتبط با آن، « شناسی باور دینیمعرفت ةنظری» ةنیز با ارائ 16یجویبینه
و روایات نبوی مشخص  قرآناستناد به آیات گروی را، با های استفاده از استدلالمحدودیت

دو نظریه با هم  شناسی عام اوست. اینمعرفت ةنموده است. در واقع این نظریه روی دیگر نظری
 و بر بخش اعظمی از نظام فکری این  گروی اعتدالی را شکل دادهاستدلال ةتقریری از نظری

ای با اخیر را در قالب مقاله ةزودی نظریطور بهاند. بدین منظور راقم این سپژوه، پرتو افکندهدین
 همین عنوان ارائه خواهد داد.

 
 ها  یادداشت

1. Epistemology 

  خام منطق او را در باوجود اختلافات متعددی که با ارسطو دارد، مواد حزم ابندر این کتاب، . 2
 تا در خدمت فهم بهتر دین های دینی و فقهی ارائه کرده است قالب و طرحی نو، اغلب با مثال    

 قرار گیرد.     

را در کتاب  دارد که مفاد آن« حزم ابن شناسی معرفت ةنظری»عنوان ای باعمر فروخ مقاله. 3

حاضر به معرفی این  ةتکرار کرده است. او از منظری متفاوت با نگرش مقالالکبیر  حزم ابن
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الجلیند نیز در آثار خود به برخی  نظریه پرداخته است. ودیع واصف مصطفی و محمد السید
 حاضر(.  ةمقال منابعاند )نک. های این نظریه پرداختهجنبه

 ن عرب ازبان در کتب و مقالاتی، از سوی محقق ةزمینه تحت عنوان نظریدیدگاه او در این. 4

 زبان معرفی شده است.    

 ند از پنج قوه: ا دارند که عبارت قوای ادراکی اجماع ةشناسان تقریباً دربار امروزه معرفت. 5

 (.702-727، ص1388باورهای حسی، شهود، حافظه، استدلال عقلی و گواهی )ملکیان،     

6. basic  
7. classic foundationalism 

  را رنه دکارتان است که بعدها آنـریباً همـوده، تقـرح نمـباره مطنـدرای حزم نـابچه ـآن. 8

    (Rene Deacartes، 1650- 1596در بحث فریب )های حواس بیان کرده است )پاپکین و م 

  (.263استرول، ص    

 م(، Mary Baker Eddy ،1910-1821) این نکته همان است که مورد توجه مری بیکر ادی. 9

 بنیانگذار جنبش علم مسیحی قرار گرفت. او بر اساس تأثیر عوامل غیر معرفتی بر     
 تواند در معرفت انسان مؤثر باشد )ملکیان، کند که گناه نیز میدلال میاست شناسی معرفت    

 (.578، ص1388    

 باور دینی  شناسی معرفت»ای که در دست تهیه است و احتمالاً با عنوان این موضوع  در مقاله. 10
 چاپ شود، بررسی شده است.« حزم ابن    

11. reason 

 .استrationalism  ادل عبارتگروی معگروی یا عقلاستدلال. 12

 (. حزم ابن شناسی معرفت ةنظری ةداند )نک. مقالعلم و معرفت را مترادف می حزم ابن. 13

 نامد و در فرایندی استدلالی می« لیت انسان متفکرئومس»را این سخن با آنچه ویلیام جیمز آن. 14
 (.15-16، ص1379رسد شباهت تام دارد )نک. ملکیان، بدان می    

 لوح »معنای را به« کتاب»، در این آیه حزم ابن، برخلاف قرآنن ان و مترجمابسیاری از مفسر. 15

 دانند.می« محفوظ    

 
 منابع 

 وند.مهدی فولادمحمد ة، ترجمقرآن کریم
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